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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

یق استفادة الوجوب من   عرض کنم حضور با سعادتتان که در بحث مفاد هیات افعل بود بله بعد ایشان که فرمودند انما الاشکال فی طر

ی وجوب مما لا اشکال فیه احتیاج به یک شرحی  الصیغة بعد ما کان استفادة الوجوب منها مما لا اشکال فیه راجع به این مطلب که استفاده 

شویم لکن یکی از وجوهی که اینها ذکر کردند این است کما یدل علی ذلک قوله تعالی ما منعک الا تسجد اذ  دارد که حالا بعد متعرض می 

ی افعل برای امر است ، البته خوب این  ی افعل بوده پس صیغه امرتک این اذ امرتک را وقت گفتند ظاهر قوله فقعوا له ساجدین به صیغه

 است حالا در یک مورد استعمال شده این معنایش نیست که وضع شده باشد .   استدلال به این مقدار ضعیف 

ی افعل است امر به  شود از یک مورد کرد در یک مورد خیلی خوب بسیار خوب فقعوا به صیغهی دائمی نمی علی ای حال یعنی استفاده 

اینکه همه جا صیغه  اما  اثبات نمی او گفته شده است.  به یک مورد  امر است  به معنای  افعل  بقیه ی  فنقول دیگر  را  شود  ی عبارت ایشان 

 خوانم .  نمی

لهم فی ذلک طرق منها دعوی وضعها لغة للوجوب که این همین مشهور است بین اصولیین این همین است که اصولا وضع شده در  

 خوانیم مناقشه ظاهرا بعد از ایام تعطیل است ان شاء الله .  را یک مقدار می لغت وضع شده برای وجوب دیگر حالا فعلا عبارت ایشان 

و هذه الدعوی بظاهرها لا تستقیم لما عرفت ان الصیغة لها مادة وهیئة ، عرض کردیم و این کرارا تکرار کردیم بنایشان به این است که  

کنند  حوزوی ما ماده را بیشتر در فقه بررسی می کنند و در علوم ماده را بیشتر در به اصطلاح علوم متعارف در علوم ادبیه در لغت بررسی می 

شوند ماده را،  یعنی در کتب فقهی که مثلا معنای سعید چیست معنای غسل چیست معنای مسح چیست اینها را در کتب فقهی متعرض می

هیات را مباحث هیات هم آن هم در کتب ادبیه در همین علم صرف است هیآت مختلفی که دارد لکن ما در اصول بیشتر روی هیآت کار  

کند یکی استظهار معناست یکی تحلیل ، در ماده  کردیم عرض کردیم در این جهت هم همینطور در جهت ماده هم همینطور است فرق نمی 

یخی  یخی هست در هیآت تحلیل تار یخی که مثلا این لفظ عمل هستش مثلا عربی بوده  بیشتر تحلیل تار اش کمتر است ، در ماده تحلیل تار

 عربی بوده از یمن بوده از کجا بوده .   غیر
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ماده  چه  و  بوده  اصلش چه  لفظ صلاة  تحلیل مثلا  الان چون  لغت  کتب  در  بیشتر  این  داشته  البته  ای  یعنی  خوبی هست  لغوی  های 

نه اینکه از همان اوائل هم این مطالب مطرح بوده لکن خوب الان پیشرفت علم بیشتر شده امکاناتشان بهتر شده امکانات ارتباط    هاستسال 

 کنند .  تر موضوعات را بررسی می تر شده خیلی راحت به صورت جهانی قوی 

ه حساب معنی حرفی این توضیحاتش را  الا آن حدیث معینی که درش اخذ شده و مفاد الهیئة بعناها الحدثی که ح والمادة موضوعة لم

بود  این  بر  بیشتر مبنی  اینها  البته  این بحث  عرض کردیم  که  ا ه  در  را هم  فعل ماضی و مضارع حساب کردند من  عل مثل  فماده و هیات 

درش  ة المادة الی الفاعل نسبت را عرض کردیم نیست  بالنسبة  موضوع  م توضیحاتش را عرض کردم که نباید این جوری حساب کرد لکونه

یم ان شاء الله بحث کلی را بعد میرا می ئی  جزت  دیگر این اشکالا شود  انتزاع می نسبت   یم  گیر ، الی الفاعل مراد ایشان به فاعل یعنی  گیر

 مراد از فاعل متکلم است اینجا حواسم نبود . بخشید النسبة الایقاعیة بدهد ب نسبت می مراد منه مامور به 

طلاحا این طور نیست مثلا مرة و تکرار من باب  ز این مقدار نیست یعنی بعبارة اخری اینها اص ها للوجوب بیش اوضعفلا معنی لدعوی 

این طوری است که دلالت یک امری است بین طرفین  دتا  هیات افعل برای مرة است یا تکرار چون قاع ید  گویگویند اگر شما میها می مثال این 

یا هیات است یا ماده است ایشان این  ال بر او  دطوری است . شان این  اصطلاحپیدا کرد  روایت  لول صیغه مره یا تکرار بود دال بر او اگر مد

دالش چیست دال بر وجوب چیست آن که دال بر وجوب    گوید اگر شما قائل به وجوب شدید باید ببینید ین را بگوید اینجا می واهد همخمی 

سجده دقیقا چیست جای خودش و هیات هم  نایش حدثی است مثلا سجده حالا آن معنای  ت افعل ماده که معاست یا ماده است یا هیا

 ین نسبت ایقاعی است .  ایش همکه معن 

دانند  اخطاری نمی  داننددی می عرض کردیم نسبت ایقاعی که ایشان فرمودند مبنایش مبنی است بر مبنای ایشان که معانی حرفی را ایجا 

معنی لدعوی وضعها للوجوب بله این مطلب را حالا ما توضیح بیشتری  فلا  ند دانعانی را ایقاعی می مرحوم محقق نائینی قدس الله سره م

ی فنی که  ه کند نکتی نمی ایشان هم مثل همین لغتی است فرق هم درست است  آن  لی  عقلائی و عق هم ایشان  کنیم که اصولا بعد  عرض می 

 گوید . کند مطلبی که بعد خود ایشان می هست بین این دو تا فرقی نمی 

یک  دهیم ،  ضیح میاین هست که بعد تو شود عبارت از طلب یعنی وا داشتن  لغت واقع می   چه که در لدعوی وضعها للوجوب بله آن

رار  د حکمة الوضع ، حکمة الوضع معنایش این است که انسان آن معانی را که احتیاج دارد به ازاء او الفاظ قگوینصطلاحی دارند به آن می ا

گوییم برو  گوییم برو آب بیاور به یکی می ست دیگر به پسرمان می امور عرفی مابخواهیم این جزو ما مثلا چیزی را از شخصی دهد اینکه  می 

بعد  اش است که  بعدی چیز دیگری است آن مباحث  حالا دقیقا وا داشتن است یا  نان بخر این جزو امور عرفی است یعنی وا داشتن شخص  
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ک معنای عرفی است که باید  عرفی است وا داشتن شخص به یک چیز ی   ا خودش یک معنایالله باید توضیح عرض بکنیم ، این معن ان شاء  

 کنیم .  ند شرح بدهند بعد عرض می وجوب لغوی است البته ایشان درست نتوانستدر نظر گرفته بشود و این معنای عرفی به اصطلاح غیر از 

های به اصطلاح عقلی داشتند ناظر به این مقام بودند که به  کسانی که تحلیل   ا عرض کردیم از قدیم مطرح بوده بیشتر خط این مطلب ر 

لغت فارس برای  کند که در لغت عرب یا در قتضاء می عرفی است پس حکمت وضع ا یک امر   این که این معنا را در نظر بگیرند که وا داشتن 

که عرض کردم الان روی این معانی بیشتر  غات  وا داشتن لفظی بگذارند عرض کردم اینها انواع مختلف است یعنی کسانی که اجمالا با ل

شود فعل  می دارند  لیسی و فارسی مصدر را علامت مصدر را برمی ی از لغات مثل انگ اشود روی این جهت است خوب در عده بحث می 

لیسی  است گفتن گو ، در انگش رو  کید در فارسی است اصل تا یم باء برای  یو گاین برو که ما می لا رفتن ، رو  ث مث همان خود حدامر یعنی  

 همین طور است .  هم خوب 

آیند خود  می   اینها ها  وی بکنیم برای این جور وا داشتن دارند یعنی در حقیقت اگر بخواهیم تحلیل لغعلی ای حال علامت مصدر را برمی 

ینهث را می آن حد و هیات خاصی را  کنند و اصل خود رفتن  کنند وقتی رفتن را مطرح می رست می ی سیاقی دآورند یعنی بعبارة اخری با قر

 .  آورد این معنا نمی

لغت عربی   در  این وضع  اما  در  برای  نکردند  فقط وضع  نه  نکردند  عربی وضع  لغت  در  انشائی  معانی  برای  کلا  کردند عرض کردیم 

ید  که ارائه دادند مثل معانی اخباری تحلیل کردند که این هم غلط دوم  هایشان هم تحلیل  ید فاعل ، ضرب  آنهاست مثلا گفتند ضرب ز ، ز

این    هست و فاعل و الی آخره .ر  نت مستت، اضرب را هم همینطور معنا کردند که درش معنای ا  و الی آخر فعل هیات نسبت هیات به آن  

رسیم به  روز نمی دیگر امکنیم چون  بعد عرض می قابل تصدیق نیست توضیحش را  فرمودند  حضرات  طور نیست این معانی که فرمودند  

شویم که نه عقلی است نه لغوی  مطلب را بعد متعرض می این  گوید عقلی است یا عقلائی است  می بعد ایشان  چون  توضیح این مطلب  

 است .  

یعهذ  آن وقت این مطلب جدید نیست مثلا مرحوم سید مرتضی نگاه کنید   ی  یده را دارد که لغت کلمههمین عقشان هم  اش را هم ایر

 عقل و عقلاء و اینها است .  نحو لغوی نیست این هم به حکم  وب لغتا وضع نشده به جلغوی وضع نشده برای و هیات افعل برای 

دهیم یعنی اختصاص به این مورد ندارد این هیات را که یک نوع  هیآت می تفسیرهایی است که ما برای معانی    این انواع   ل علی ای حا

یبا بسیط هم هست این را یک جور تحه یم پس این که ایشان می یات ترکیبی است و به اصطلاح تقر گوید بالداعی  لیل خاص خودش را دار

 . وضعها للوجوب بله  
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وب یک اصطلاح قانونی است ، نه به حکم عقل نه به حکم عقلاء نه به حکم  وجدهم نکته را عرض کنیم که بعد توضیح می ولا یک اص

ون دارد آثار دارد ، در  و طبق حدودی که قان  گذاردشود وضع کرد آن چون قانون برایش حدود می عرف نه به حکم لغت اصطلاح قانونی نمی 

 . یا در لغت نهایتش بگوید وادارش بکند واداشتن این بیش از این نیست عرف 

خواست از این راه  نونی است اصلا مرحوم نائینی نمی نکات قا یا نه اگر فوت شد بعد انجام بدهد یا نه ، اینها ی او هست مثلا در ذمه ما ا

کند یکنواخت هم نیست  وارد بشود واداشتن لغوی غیر از وجوب قانونی است وجوب یک اصطلاح قانونی است و در قوانین هم فرق می 

 . واخت باشد قوانین یک ن

جایی واجب شد مفادش این است که باید مجانی هم باشد ، فرض کنید  جوب اگر  و پس این صاحب جواهر اعتقادش این است که  

ش را هم معظمش را خواندیم  ارساله  آنای دارد  هم رسالهآقای شیخ محمد حسین  در بحث اخذ حجت در واجبات دیدند مرحوم    قایانی کهآ 

دیدیم اینهایی که من دیدم مرحوم آقای شیخ محمد حسین مرحوم    ، خوب اینهایی که ما و آقایان دیگر هم دارند مثل آقای خوئی و دیگران  

مجانی بودن و نبودن  ت در وجوب نیست ببینید  آقای خوئی مرحوم آقای ایروانی استاد ایشان اینها همه به ایشان حمله کردند که این مجانی 

 آید یا نه ؟  جانیت از او در می آیا م خاص خودش که  ردد به قواعد ست این باید برگاین عرفی نی

شرعی به خطابات عبد و  مشکلاتی که در اصول هست تفسیر خطابات  فکر عبد و مولی داشتند و اساسا یکی از  چون اینها تبه نظر ما  

ی عبد و مولی مشکلی که در حالا این  به رابطه نه فقط حکم را  ی عبد و مولی تفسیر کردند خطاباتش  رابطه کم را به  ش اصلا حولی یا تفسیر م

است لذا ممکن    اساسی ست این فارق  لک مولا ولی اصلا ذات عبد می عبد و مآید در مساله هم بیشتر می بعد توضیح دادم سابقا بعد از این  

ی  لک کسی نیست یعنی مردم ملک دولت نیستند ملک مجلس نیستند ملک قوه آثار خاصی بار بشود اما در قانون کسی م است در آنجا یک  

یه نیستنقضائیه یا قوه   .د  ی مجر

 ی  ای است که اصولا استفادهکردیم این مطلب یک نکته  و عرض

 اوند که ... یکی از حضار : خد

 تباری مرادمان است .  گری است ملک اعت دی لارض چیز دیگری است آن حقیقت واملک السموا له مددی : آیت ال

ی بردگی  عبد و مولی بود جامعه  یجامعه اصول سعی شد نوشته بشود بیشتر چون در جامعه علی ای ملک مولی نیستند البته از وقتی که  

عبد و مولی  نویسند  هایی که می تاب وز کگی هنلقاء برد اشتند با ای را بردسال است بردگ  است صد ین تفسیر تا الان ، الان چند سال  بود بیشتر 

رح دادیم اصلا  ی عبد و مولی مطرح نیست اما مفصل شند این رابطهنویسمولی را میعبد و  ی  صولی هنوز رابطه کتاب شیعه البته کتاب ا
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یح دار  ید طبری  حمد بن به م ما  ضا یم از حضرت ر روایت صر حال از   به هر بدی نیست   آدم د هم الان اجمالا عب ایشان توثیق روشنی ندارد ز

حضرت فرمودند  گویند مردم عبید شما هستند بردگان شما هستند  گویند گفتند می ردم راجع به ما چه می فرمایند محضرت رضا ، حضرت می 

را باید  ون بالطاعة طاعت ما بر آنها واجب است ، حرف ما  امور عبید ما نیستند لکنهم م مردم  کند حضرت  اصلا نفی مینه این طور نیست  

 عبوده  ح دارد در نفی یش بکنند نه اینکه عبد ما هستند اصلا روایت صر گو 

 بیاید .   های ما هست ان شاء الله باید در جاهای دیگر با شرح مفصل تریهایی که در حوزه حث عبد و مولی را نظام حالا این ب

ن وجوب یک  وی وضعها للوجوب این مطلب اجمالا درست است چو گوید لدعاین که ایشان می بی ی طلب وجو علی ای حال به داع

حد و حدود معینی ندارد ، این فقط برای همین  نی لغوی  معنای قانونی است و معنای قانونی طبیعتش این است حد و حدود معینی دارد معا

آن هم یک معنای عرفی  ف مولی را گوش بدهد  حر   خص به کار بیش از این نیست این که بعد هم این ها نوشتند که عبد بایدمثلا وا داشتن ش 

عبد  ب علی المشعر به این است که عقلا یجحالا عبارت آقای خوئی  کوینی واقعی نیست  ولی یک امر ت ی عبد و میعنی این مساله است  

نی ذاتا قائل  ت یعه بردگی ذاتی اس ش بنفهمیدم این برگشت دانم نمی کند ی حکم می حالا مراد ایشان عقلا عقل چطور نم  ادنمی طاعة المولی 

شد یک  مراد عقل نه عملی باید با که  عقلی بگیرند    ندد و یک جورشان مولی اگر بخواهعبد هستنهستند یک جورشان  بشویم که بشر دو جور  

 خواهد پس باید مردم دو جور باشند . ظری هم می عقل ن

یخ و در ج علی ای حال عقل و عقلاء اینها مساله ختلف  افیای زمین م غر ی رفتار و روابطی که به اصطلاح مولی با بردگان داشته در طول تار

یعت قانون محدودیت است آن طبیعتش  شود قانونی بشود اصلا طبطبیعتا نمی شد  نبوده و این وقتی که متعدد    اش هم یکسان بوده نحوه 

  مجانی باشد یا ...  را انجام بدهد محدوده ندارد مثلا  ست آن وا داشتن به اینکه این کارمحدودیت نی

ه  سائل از این راه استفاد ر صاحب و اهی ندارد اگر   مجانی انجام بده  بله در عبد و مولی چون عبد ملک مولاست خواهی نخواهی باید 

ردند . کسانی که گفتند  کال کقبول نیست ، عرض کردم آقایانی که آمدند اش ر خوب له وجه لکن خوب مبنای ایشان قابل  کرده صاحب جواه

 شود . و همین طور کسانی که ، الی آخره که ان شاء الله در خلال مباحث آینده روشن می مرة و تکرار 

یم چه عرفی  جوب اصلا این نحوه پس لا معنی لدعوی وضعها للو  یم چه عقلائی بگیر ی طرح بحث کلا درست نیست ، چه عقلی بگیر

یم  یم چه لغوی بگیر ده باشد به نظر ما اصولا در کتب  ه مفید فایلکنیم ان شاء ال تکرار می اهی گدو مرتبه چون من عرض کردم سابقا هم بگیر

یخ هشت تا فضا  اصولی چه شیعه چه سنی د یبا البته می ر طول تار تا حالا ما داشتیم هشت    اما آن کهشود بیشتر هم فرض کرد  حاکم است تقر

 . تا فضاست  
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یفضای اول تش یم  ع به تکوین  بیه تشر نیم یا وقتی  کخارج چه کار می  یش چیست بگوییم عملا ما در عناافعل م مثلا بخواهیم معنا بگیر

ید می می  یم می ثلا دستش را می کنیم عملا مگوییم اخرج عملا چه کار می گوییم اخرج به ز یم بیرون مثلا یا  گیر یم  گذار مثلا کم کم راهش ببر

یع به ت سیکند تف دهیم لفظ هم همان است دلالت می کنیم عملا آن چیزی را که ما عملا انجام میبیرون یا اشاره می   کوین . ر تشر

گوید بداء  همین جا ایشان می ود مثل اینکه  شدر کتب لغت به حساب بررسی می تر  معنای لغوی است که این بیشحث بعدی بحث  ب

ر گذار است بلا اشکال اما خوب بعدها تاثیرات دیگر بیشتر شده  مباحث اصولی تاثیصولی در معنای لغوی در کتب ا  ا و طبعا وب لغت الوج

 . ست ا

ت به یک  لغر  ة دلا دابکند مثهی فرق می سوم عرفی است چون عرف با لغت گا  هاوزی ادیم به قول امر ار فضای سوم یا پمحیط سوم یا  

 . معنای دیگری است عرف به   عناست درم

چهارم گرفتیم گفتیم هنوز هم در کتب اصول  لی این را فضای مو   است بین عبد و آن فضایی که حاکم  یعنی  و چهارمش عبد و مولاست  

ین فضا این است  ین تفسیر برای قانون که هست الان ما قوی تر  . کنند می   این رابطه را حساب ی عبد و مولاست رابطه ، یعنی قوی تر

از پیدا شدن مباحث کلامی در قرن چهارم به بعد پیدا شد و اصلا عده معنای پنجم عرض کردیم   ای از کتب  جو کلامی که این بعد 

مغنی  لط شده در مباحث اصولی و کلامی را با هم آورده همین مغنی قاضی عبدالجبار بین اصول و کلام خ اصول و کلام مثل   اصولی بین

ة الله علیه این یک چاپ قدیمی  ة رحمزوع مرحوم ابن زهر و مباحث کلامی ، مثلا فرض کنید غنیة النکتاب بزرگی است کتاب معتبری است  

چاپ شده ناقص است چون اولش  آن غنیة النزوعی که در سابق در جوامع فقیه  فروع این غلط است علمی الاصول  والعلم الاصول  شده فی  

  ی است آنباحث کلامهای ما اول ماز کتاب ای  بعد فقه است یعنی عدهصول دارد بعد فقه دارد کاملش اولش کلام است بعد اصول است  ا

ها مباحث کلامی و اصول فقه و فقهی  گفتند اصولین یعنی اصول عقائد و اصول فقه این کتاب فتند لذا گاهی اصولین می گصول می هم ا

تاثری واقع بشود حتی در  شدیدی و  ر  این طوری یعنی یک تاث نباید  وز  حد مصطلحات چون هنعرض کردیم کرارا مرارا تکرارا به نظر ما 

 ئل کلامی هستند . ثواب مساعقاب و   یساله هم بگویم می مثلا قبح عقاب را بخوامصلحات کلام

باید روی تنجز  کلامی است تعبیر اصولی نیست تعبیر اصولی آیا احتمال منجز هست یا نه    اصلا این تعبیر قبح عقاب بلا بیان یک تعبیر 

یم ، یا  ید هستیم یعنی حتی ما مقشود اگر بخواهد شود یا نمی صحبت کرد آیا محتمل متنجز می  اصطلاحات را هم از علم دیگری وام نگیر

د  نقل کردنقای داماد در قم اول مطرح کرده حق الطاعة را این طور  گویند مرحوم آ ها اخیرا مطرح کردند می حق الطاعة که شنیدم بعضی 

عقاب بلا بیان کلامی است دفع ضرر  ح تعبیر کلامی هستند قبمة الله علیه ، علی ای حق الطاعة هم متاسفانه تعبیر کلامی است هر دو  رح
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خودش  محتمل این ها اصطلاحاتی نیست که اصولی باشند مباحث اصولی خودش یک تعابیر خاص خودش را دارد اصطلاحات خاص 

ب و  که مباحث عقای  یاین ها،  د خلط بشود چه برسد به مباحثش  حتی معتقدیم اصطلاحات هم نبایودش را دارد ما  روش خاص خرا دارد  

های آینده خلط را  شده با اصول یک مقدار در خلال بحث اند خلط  سائل کلامی صولی نیستند ماصول بحث کردند اینها مسائل ا  اینها در

 گوییم .  می 

  ، همده این هم  یک خلطی بین مباحث اصولی و فلسفی و منطقی ش ین بیشتر بعد از آمدن امثال فخر رازی  نجم که بیشتر او مصطلح پ

یم   ظ  را الفاظ فلسفی را به کار برده اما خلط علمی هم شده یک دفع الفاحالا در مثل کفایه اصطلاحات فلسفی  و ،  یک جدر فقه خلط دار

 شود . یک دفعه خلط علمی به کار برده می  شودبه کار برده می 

گویند که اهل سنت دارند یعنی اصول را بیشتر بردند روی  صطلاحا فقه مقاصد می جو هفتم را عرض کردیم روی ملاکات و مقاصد که ا

یع  . ت و از این راه وارد شدند  ملاکات و مقاصد یعنی مقاصد شر

شود هنوز خیلی مطرح نشده  فضای هشتم فضای قانونی است که این کم کم الان دارد مطرح می و فضای هشتم در فقه اهل سنت است  

ند البته ایشان خطابات را دارند ما اصل را مطرح  خوانساری دار عرض کردم تا آنجایی که من دیدم اول مرحوم آقای سید محمد تقی است  

یعی که ر ی فرعی است اصلسالهی خطابات ممسالهکردیم   یعوح احکام شر ه اصطلاح قانونی است و این  ت طبیعت بت یعنی طبیعت شر

 . آثار خودش را دارد  

بر مولصاحب کفایه در بحث تجری می فرض کنید مثلا مرحوم   ید ایشان  قوبت دار ی کردید استحقاق عگوید همین که شما تجری 

خمر خورد که  یکی    هر دو علی نحو سواء مثلا جری و معصیت گوید ت داند و لذا ایشان می فاعلی می قبح  داند تابع عقوبت را تابع فعل نمی 

لم  قبح فاعلی در هر دو یکی است ظقاب دارند چون  عگوید هر دو استحقاق  آمد میآب در درآمد ، یکی شراب خورد بخورد شراب  شراب 

 های ایشان . الی آخر حرف و   دانم تعدی و تجری علی المولیمی علی المولی ن

قبح فعلی را    این طور نیست قانون علی ای حال ایشان در آنجا متعرض مباحث کلامی شدند متاثر شدند و لکن خوب این در قانون  

ب  دکتری مطیا فلان یا مثلا  پس باید تو را شلاق بزنیم یا مثلا زندان کنیم  ی  اب بخور گوید چون تو نیت کردی که شر کند نمی حساب می 

شود  عطیل کند یک سال محروم بشود بعد معلوم می ب را تامروز را اگر حکم هم این باشد که کسی مطما  حالا گفت خودش را تعطیل کرد 

روح قانونی  ار را کرده  لو عمدا این کار را کرده عصیانا این ک کنند و دانسته این را یک سال محرومش نمی طیل بوده ایشان هم نمیآن روز تع

 .   ساسی دارد اصلا فوارق ا
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قیقا خلاف آیه  اما عبارت کفایه متاسفانه د به ما ظلم نکردند ونا  یه است و ما ظلمالمولی این نص آند دارد ظلم علی  این که مرحوم آخو 

خطاب قانونی کسی به  یظلمون . عرض کردیم یکی از مبانی عبد و مولی و قانونی هم همین است در قانون در  است و لکن کانوا انفسهم  

انجام  که راجع به شهر است نظافت شهر است اگر  کند یک مطلبی  دش ظلم می کند به خو نت نمی قانون اهاکند کسی به  اهانت نمی مجلس  

ظلم به خودش  ون  ممونا ولکن کانوا انفسهم یظلظلم نکرده و ما ظلها  ز این حرف افلان و  ه و  پادشا و  دانم  نمی ت و مجلس و  به دولنداد  

 الی آخره که ان شاء الله در محل خودش . خودش ظلم کرده است  به کرده نظام شهری را مراعات نکرده 

برایش بار  دارند و آثاری  هم خطابات قانونی  فقط خطابات نیست چون مرحوم آقای خمینی  روح قانونی  این روح قانونی عرض کردم  

از آقای سید محمد تقی خ الله لکن خطابات قانونی  دانم والعلم  اری گرفته باشد ظاهرا نمی وانس کردند ظاهرا ایشان هم  یک بخش  عند 

 . مساله نیست نه  کوچکی از مساله است خطابات قانونی بخش بزرگی از

یعت روحشان روح قانونی است   یعت درش اصل مطلب این که احکام شر قرار گرفت  مورد خطاب    البته عرض کردیم محیطی که شر

نظام بدویه را در ایران لغو کردند  پیش که دیگر  سال    100تا همین  ی ما  زمان ائمه تا  اشتباه نشود در محیط مکه و مدینه  محیط عبد و مولاست  

ا با هم اشتباه نشود اما روح  ادبیات عبد و مولی است اشتباه نشود این دو ت بعضی از ادبیات روایات ما  روح حاکم لذا خوب دقت بکنید  

در علم کلام باید مطرح بشود ربطی به اصول ندارد  های کلامی در حد خودش جنبه های کلام ، جنبه احکام شرعیه روح قانونی است نه آن 

نون و لغت و عرف است این را  ی قانه اینکه آنها باطل است آن معنای عرفی هم تا حدی درست است چون یکی از وسائل مهم مساله

یعت را بود در استظهارات تاثیر دا شمی   . ر آن اساس درست نیست د اما اینکه ما تفسیر بکنیم شر

شود  ضای لغوی نمی ت و انصافا در فسی افضای لغورای اینکه وضع لغوی این روی همان  دعوی وضعها للوجوب بگوید  پس اینکه می  

هم  هست  ی هم  عرفانجام بدهیم کنیم کاری  ار می مان را وادبچه این مطلب را ، اما اینکه وجوب به معنای وا داشتن این لغوی است خوب  

 صطلح قانونی نیست .  وجوب ماینکه دیگر جای اشکال ندارد لکن این لغوی است هم عرفی است 

ها لایقاع النسبة ، ایقاع النسبة هم نیست همان  جه بان المراد وضع لهم الا ان تو لدهند اعرض کردیم ایشان هم بعد ایشان توضیح می و لذا  

برند ی کنندکه چرا اللهم به کار م . شوخی می ادعا بشود  ند که بله مگر اینکه به اصطلاح  هم متوجه شد  انبود لذا خودشگفت بهتر  می داشتن  وا

گوشش را  را کور و کر بکند گوش طرف یا خواهند که چشم ند یک چیزی را برگردانند یعنی از خدا می خواهآخر وقتی میی  لهم الا ان یدعلا

 . بزنند علی ای حال حرفی د یک خواهنود می کنند که طرف ملتفت نشکنند دعا می بندد شوخی می ب
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ؤخذ بداعی الطلب ، داعی نیست  دی بان ینیست اذا کان بداع الطلب الوجو ایقاع النسبة ، ایقاع النسبة هم درست  قال که  اللهم الا ان ی 

ی دارند حکمة الوضع اگر واداشتن یک مطلبی است که ما در  واداشتن یک معنی است عرفی آن وقت یک تعبیر معنا ، اصلا این  واداشتن  

یم حکمت وضع اقتض  فارسی یک جور است عربی  یک جور است  ای او چیزی قرار بدهند حالا یا در لغت انگلیسی  بر کند  ا می عرف دار

بحث لغت بحث دیگری است در لغت عربی عرض کردیم ما لغات  ن بحث دیگری است  آلغات دیگر جور دیگر است  جور است  یک  

کنند مثلا فعل  اش هم عوض می کنند ماده عوض می هم  بشود هیاتش  هایش این طوری است که اگر معنا عوض  بعضی انواع مختلف دارند  

ماند هیاتش  اش می شود در لغت عربی ماده وض میاش هم عآورند اصلا ماده ی دیگری می را ماده فعل مضارع  آورند  ی ماضی یک ماده م 

 شود اینها را توضیحاتش را سابقا عرض کردیم .  عوض می 

کند چون این هست  می قتضا  طلاحا حکمت وضع است ، بالاخره وضع ا اعی نیست بحث داعی طلب وجوب نیست این اص ه اما دبل

در فارسی مثلا بگو باشد در    خواهد می حالا  باید یک لفظی برای واداشتن باشد  عارف است این  داشتن که در زندگی ما مت وادر زندگی ما  

 عربی تکلم باشد هر لغتی به حسب کیفیت خودش .  

ی ستند مرحوم  ی قرار دادند مثل صاحب مدلیلی را ا این دعوو لذکتب آمده   الم و ة استعمالها فی الاستحباب که در مع و اما دعوی اکثر

یاد به کار برده شده فیلچون در اساستحباب است    ب و ی افعل مشترک بین وجو نراقی قائل است که صیغه  یة المجاز  تحباب ز یا یلزم  زم اکثر

یة المجاز یک اک هذا این یلزم  اشتر  ینة  کان    شود چرا اذاهذا مما لیس فیه محذور این حساب نمی اک ف تر  هم یلزم الاشاحتمالا ،    اکثر ذلک بقر

ینه تدل علی ذلک   . باشد ای در بین یک قر

غالبا الان در زمان ما بیشتر  ی افعل یا غیرش هست ه یغبه صروایات یا آیاتی که است که الان ما در معانی قرآن مثلا   نی همینی ف آن نکته 

ی عملی قرائنش بیشتر این  ، تلقی خود شیعه ، سیره برخورد فقهاء  تلقی فقهاء  ،  فقهاء  ،  ی اول کلمات اهل بیت  در درجه قرائنی است که  

یاد نیست .  ئن لفظی جوری است یعنی قرا  اش ز

،  این معنا فاسد استکه در لغت وضع شده به سدة من اصلها این الوضع لذلک بل هی فاالدعوی ای دعوی أن فی اثبات هذه انما الش

د نیستند ،  یعت معنای لغوی محدو طبشود دقیقش این است چون معانی لغوی محدود نیستند  عرض کردم نه اینکه فاسد اصلا تصور نمی 

 نونی محدودیت است دقیقا عکس هم هستند .  طبیعت معنای قا
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یزید به آن می ب فرض کنید یک کمی  آ این آب ، گویید  الان شما می  یادتر بشود خاک درش بر یادتر  می گویید آب ز گویند آب گل آلود ز

ید  توانید شما برای آب یک حد محدودی بگ ید مثل گل شده محدود نیست نمی گویود می بش د این آب است این آب نیست  که بگویی ذار

یم ما دیگر از آب روشن تر که   . چیزی ندار

استعمالی است که بین مردم شده و این هم یک نواخت نیست  اثر  طبیعت است چون معانی لغوی و عرفی بیشتر روی  غرض این که  

ش این است  درستدقیق دارد اصلا دو تا راه  محدودیت  قانون  و طبیعت  محدودیت دقیق ندارد  طبیعت معانی لغویه و طبیعت معانی عرفیه  

یض از او  بش ر د باشد چون هر حدش یک حکم دارد یک روز مطدقیقا محدو ی که اینها رفتند قانون باید  راه  نه این  ا تعطیل کرد دو تا مر

تخلف بشود یک  قانون این طور است که هر کدام از حدودش  یک اثر دارد یعنی طبیعت  شکایت کردند یک اثر دارد دارو را درست ننوشته  

ونی  تیم روح قانگفبیعت قانون چون شود لذا طثری است که بر دیگری بار می فرمایید غیر از ا ص خودش را دارد دقت می اثر خا اثر دارد یک 

این در لغت  از هم هستند اما اینکه  ی جدا  اصلا دو تا مقوله حدودیت نیست  که هشتم بود طبیعت قانون محدودیت است ، طبیعت لغت م 

 هست اجمالا .  ، این اشد این هم درست نیست چون یک معنای اجمالی هست و آن وا داشتن کلا نب

گیرند قانون متاخر از اینهاست باید یک چیزی باشد  را از همین عرف یا مثلا عقل یا عقلاء می   قانون یکی از حضار : خوب این الفاظ  

یم   ما  حقیقت قانونی که ندار

یم خوب جعل می  اعتبار است    خواهد چیزی باشد اصلاعلی است قانونی جعلی است . آن نمیج کنند لذا  آیت الله مددی : چرا دار

 . دیگر قانون اعتبار است  

 خواهد بگوید این کار را بکنید از الفاظ  می  :یکی از حضار  

مشرکین حج  ید از لفظی است که برای واداشتن است اما این که اگر نشد فرض کنید  نگوید این کار را بکدانم می می   آیت الله مددی : 

قانون است  دادند یعنی این  ه و چهار چه کار بکنیم این را نداشتند دیگر دو مرتبه انجام می در طواف کردید بین س  گر شکدادند اما ا انجام می 

ونی  قانصوصیات شوط دوم باشد پنجم باشد این خول باشد دش است شک در طواف ااین حدو انما الکلام    اصل طواف که بحث ندارد .

 ها قانون است . دقت کنید این 

 ای .  حکم عرفی محاوره ،  ها احکامش است یکی از حضار : خوب این 
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طواف  ادند و  دو فرض کنید حج هم انجام می دوم و سوم  ،  شوط اول  طواف ،  بله در الفاظ عرفی  قانون ، حکم  همان   آیت الله مددی :

کشتند عرف طبیعتش  بود می   کشتار در منی باشد این نیست هر جاقیقا باید  اما د دادند  رض کنید کشتار را هم انجام می دادند و فهم انجام می 

 .   گوییم شما بدون اینکه گوسفند بکشیداین است این که می 

شدیم  ن رد می گویند شنیدم احیائش کردند میقاتش کردند شنیدم ما که از آسی می یپیغمبر الان حدیبیه را شمدر صلح حدیبیه خوب  

یغمبر گفت  خوب وقتی پ  یسی همان حدیبیه استجده نوشته شمیسی ، شمآیید به طرف  که می ، از مکه  اما شنیدم احیائش کردند  چیزی نبود  

ون احرام بسته بودند بنا بر قولی از مدینه احرام بسته بودند از جحفه احرام  چ،  حدیبیه  شد صلح  دیگر صلح  اینجا  در  چون  ید  در بیای از احرام  

رام در  جا از احهمین رویم عمره سال نمی پیغمبر فرمود ما دیگر ام ، آنجا احرام بسته بودندی قبلش که مسجد شجره از بستند جحفه نبود یک

صاف که از  همین طور صاف  آمدیمی مصفا و مروه و بدون کشتن و بدون ذبح ما از احرام در نسم نداشتیم بدون سعی آقا ما ر بیایید گفتند 

 شود .  در بیاییم که نمی احرام  

گوش  یغمبر گفت  پیغمبر بیعت کردند که هر چه پیبیه هم برای همین جهت شد که دو مرتبه با  برای همین صلح ، بیعت حدصلح هم  

ا بستیم چطور  م ر حرار بیاییم ما اقا یا رسول الله ببینید در ارتکازشان این بود که باید یک ذبحی بشود که ما از احرام دشود آ بکند گفتند نمی 

آیند  می اراحتی گفت اینها در نالله چرا ن د گفت یا رسول ان بود وارد شدن همراهشسلمه  رسول الله بر امبدون ذبح از احرام در بیاییم که دارد 

ید تا اینها  از احرام ایشان گفت یا رسول الله اول خودتان   کاز خیلی دقیق  ین ارت شان این بود اما ااحرام ببینید در ارتکاز در بیاییند از  در بیاور

تا نحر نکنیم تا از  نها هم حدیبیه بودند نه مکه بود نه منی اما گفتند ی است آ یا منمنحر یا مکه است آن آثار حالا بین ما کنید ؟ نبود دقت می 

 بگویم ؟  خواهم کنید چه می آییم دقت می نیم از احرام درنمی مذبح و منحر تا ذبح نک

گوید و توضیح الفساد یتوقف علی بیان حقیقة الوجوب الاستحباب و  نی است بعد ایشان می قانو این خصوصیات اینها خصوصیات  

عرض کردم در کتب اصول متاخر ما حقیقت وجوب و استحباب را به این مناسبت در اوامر شرح دادند اما در کتب اصول    هما ز بینییان الماب

یادی شان عده اهل سنت نه همه کردند که حقیقت  اوامر را از آن بحث جدا کردند ، یک بحثی  ای قرار دادند بحث  شان یک فصل جداگانه ی ز

 دقت کردید ؟  حقیقت استحباب حکم چیست ، حقیقت وجوب چیست ،  

کنید ؟ در این جا این که من چند دفعه عرض کردم که  کند یا نه دقت می ی افعل دلالت بر وجوب میصیغهیک بحثی این است که آیا  

  حتی این ایشان شان نه البته عده همه این است چون در کتب اصول اهل سنت این است    هایشیک کمی اصول ما خلط شده یکی از خلط 

ین کتاب اصولی اهل سنت  کتاب غایة البادی مبانی   یدیاست  برای ، مهم تر است قطور است  زرگ است دو جلد  به است که خیلی  اهل ز
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ایشان هم  کشی هم دارند عده کام و اینها قرار داده در این کتاب آقای زر ی اح بارهبزرگ است ، دارم من آن را آنجا هم ایشان یک فصلی در 

بسیط  و استحباب مرکب است  ستحباب را گفتند یا معنای وجوب  و ا  امر فرق بین وجوبندارد مثل ما اصلا اینجا مرحوم نائینی در بحث او 

نباید  جداگانه آوردند و حق هم همین است که جدا گانه باشد  در بعضی از کتب اصولی    گفتند . ور  ن جای حقیقتش چیست  چیست  است  

 با هم دیگر خلط بشود .  

ین و  ی الله علی محمدو صل  آله الطاهر


